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به نظر شما روايت سيد محمدمهدي نصرالله تا 
چه اندازه توانسته از فضاي ستايش يك چهره 
سياســي فاصله بگيرد و به تجربه زيسته يك 
فرزند از پدرش نزديك شــود؟ آيا در كتاب با 
جزئياتي مواجه مي‌شويم كه به آن وجه انساني 
و خانوادگي عمق ببخشد؟ مي‌توانيد به بعضي از 

اين جزئيات اشاره كنيد؟
فضاي كتــاب، به‌ويــژه در متن اصلــي عربي و قلــم آقاي 
محمدمهدي نصرالله، بسيار صميمي و روان است. نويسنده 
تلاش كرده مطالب را ساده و بي‌تكلف بيان كند. تفاوت اصلي 
اين اثر با ساير كتاب‌هايي كه درباره سيد منتشر شده‌اند هم 
همين است كه تقريباً از جنبه‌هاي سياسي شخصيت ايشان 

خالي است و كمترين اشاره سياسي را در بر دارد. 
در مقابل، كتاب سرشــار از روايت‌هــاي خانوادگي، فردي و 
خاطرات پدر و فرزندي اســت؛ روايت‌هايي كه در كمتر اثري 
مي‌توان مشابه آنها را يافت، چون نويسنده به دليل نزديكي و 
صميميت كم‌نظيرش با سيد، تجربه‌اي از زندگي ايشان داشته 

كه ديگر نويسندگان از آن برخوردار نبوده‌اند. 
براي مثال، نويســنده خاطره‌اي از دوران ۱۶ ســالگي خود 
نقل مي‌كند؛ زماني كه مشــغول تماشاي مســابقه فوتبال 
نيجريــه و آرژانتين در جام جهاني بوده اســت. ســيد وارد 
اتاق مي‌شــوند و پس از پرســيدن نام تيم‌ها از او مي‌پرسند 
طرفدار كدام تيم اســت. آقا محمدمهدي پاسخ مي‌دهد كه 
قطعاً طرفدار آرژانتين اســت، چون تيم قدرتمندي است و 
احتمال پيروزي‌اش بيشتر اســت، اما سيد مي‌گويند: »ولي 
من طرفدار نيجريه‌ام.« وقتي پسرشــان از دليل اين انتخاب 
تعجب مي‌كند، پاسخ مي‌دهند: »چون ما بايد در هر شرايطي 
طرف مظلوم باشيم.« نويسنده مي‌گويد وقتي بزرگ‌تر شدم 
فهميدم اين گفت‌وگو اصلًا درباره فوتبال نبود، بلكه پدرش 
مي‌خواسته اين درس را به او بياموزد كه هميشه بايد در كنار 
مظلومان باشيم، نه اينكه تنها به پيروزي‌ها و برد و باخت‌هاي 

ظاهري دنيا توجه كنيم. 
در خاطره‌اي ديگر، نويسنده از شــبي مي‌گويد كه همراه 
پدرش مشــغول تماشــاي تلويزيون بوده و هنگام تغيير 
كانال‌ها به شبكه‌اي انگليسي‌زبان مي‌رسند. سيد مي‌گويند 
»شما كه انگليسي‌ات خوب اســت، برنامه را ترجمه كن« 
و محمدمهدي نيــز چنين مي‌كند. چنــد دقيقه بعد، به 
شبكه‌اي فارســي‌زبان مي‌رســند و اين بار پســر از پدر 
مي‌خواهد مطالب را ترجمه كند. ســيد بــا خنده اين كار 
را انجام مي‌دهند و بعد بر اهميت يادگيري زبان فارســي 
تأكيد مي‌كنند و مي‌گوينــد همين كه بتوانيم خطبه‌هاي 
رهبرمان، آيت‌الله خامنه‌اي را متوجه شويم، دليل كافي و 

مهمي براي آموختن اين زبان است. 
يكي ديگر از خاطرات شيرين كتاب به دوران كودكي نويسنده 
و صبح‌هايي مربوط مي‌شود كه زودتر از مادرش بيدار مي‌شده 
است. به گفته او، سيد هميشــه بيدار بودند و اعضاي خانواده 
هيچ‌وقت خواب ايشان را نمي‌ديدند. در چنين صبح‌هايي هم 
پدرش را بيدار مي‌ديده است، اما سيد اجازه نمي‌دادند مادر 
را بيدار كند؛ خودشان او را به آشپزخانه مي‌بردند، صبحانه‌اي 
ساده مثل شير و خرما يا ماست و خرما برايش آماده مي‌كردند 
و راهي مدرسه‌اش مي‌كردند. تأكيد داشتند مادرش را بيدار 
نكند تا استراحت كند. اين ميزان از توجه به خانواده، به‌ويژه در 
زندگي شخصيتي با آن جايگاه سياسي و حجم بالاي مسئوليت 

و مشغله، بسيار زيبا و تأمل‌برانگيز است. 
در خاطره ديگري، نويسنده مي‌گويد سيد آرزو داشتند بعد 
از پايان مســئوليت دبيركلي حزب‌الله، دست همسرشان را 
بگيرند و به كلبه‌اي در كوهســتان بروند و در فضايي به دور 

از مشــغله‌هاي روزمره، تنها با كتاب، درس و بحث و مباحث 
علمي زندگي كنند. 

كتاب همچنين نــكات فــراوان و جذابي دربــاره مطالعه، 
كتابخواني و اهتمام ســيد به علم و دانش دارد. براي نمونه، 
گاهي نويسندگان لبناني يا علاقه‌مندان به حزب‌الله براي ديدار 
با ايشان، كتاب‌هاي خود را به همراه مي‌آوردند تا تقديم كنند، 
اما در جريان ديدار مشخص مي‌شد سيد پيش‌تر كتاب‌ها را 
مطالعه كرده‌اند. حتي در بخش‌هايي از آنها حاشيه‌نويسي و 
يادداشت‌هايي داشته‌اند و نسخه حاوي نظرات و نكات خود را 
به نويسنده مي‌دادند تا در صورت تمايل، آنها را در اثرش اعمال 

كند و از ديدگاه سيد درباره كتابش آگاه شود. 
دشوارترين بخش ترجمه اين كتاب چه بود؟ آيا 
جايي وجود داشت كه براي حفظ لحن نويسنده 
يا انتقال دقيق مفهوم، ناچار شــويد از ترجمه 

تحت‌اللفظي فاصله بگيريد؟
ترجمه كتابي مانند »خاطراتي از پدرم« صرفاً انتقال محتوا 
نيست، بلكه مستلزم انتقال لحن، عاطفه و فرهنگ هم است. 
اين اثر يك متن خبري ساده يا علمي فاقد بار عاطفي و ادبي 
نيســت. بنابراين، نمي‌توان آن را تحت‌اللفظي ترجمه كرد. 
اساساً چنين شــيوه‌اي در دانش ترجمه توصيه نمي‌شود و از 
نادرست‌ترين رويكردهايي است كه يك مترجم مي‌تواند در 

پيش بگيرد. 
من در فرايند ترجمه نهايت تلاشــم را كردم تــا بار عاطفي 
خاطرات را همانگونــه كه در كلام آقــا محمدمهدي وجود 
داشت، منتقل كنم و جنبه‌هاي فرهنگي را هم به‌درستي در 

زبان فارسي بازتاب دهم. 
يكي ديگر از نكاتي كه به آن توجه داشتم، تفاوت‌هاي زباني و 
فرهنگي فارسي و عربي در استفاده از ضماير بود. براي مثال، 
در فارسي براي احترام به بزرگ‌ترها از ضمير »شما« استفاده 
مي‌كنيم، درحالي‌كه در عربي ضمير »ك« براي خطاب مفرد 

يا جمع به كار مي‌رود. تلاش كردم بار عاطفي و احترام نهفته 
در اين شيوه خطاب را در ترجمه حفظ كنم. 

احســاس مي‌كردم ترجمه همه ضماير به »تــو« يا »او«، 
با توجه به صميميت خاطرات، شــأن و جايگاه سيد را در 
متن فارســي كمرنگ مي‌كند و نثر را بيش از حد ساده و 
پيش‌پاافتاده جلوه مي‌دهد. به هميــن دليل، ضماير را به 
صورت جمــع ترجمه كردم. به نظرم ايــن انتخاب، ضمن 
ايجاد فخامت مناسب در متن به صميميت و رواني نثر هم 

لطمه‌اي وارد نكرده است. 
بازخوردهايي كه از مخاطبان دريافت كرده‌ام هم نشان مي‌دهد 
كتاب در عين رواني و دلنشيني، توانسته شأن و جايگاهي را كه 

بايد در قبال سيد حفظ شود، به مخاطب منتقل كند. 
ســخت‌ترين تجربه من در اين ترجمه به روزهاي پاياني كار 
بازمي‌گردد. ترجمه كتــاب را يك روز پيــش از آغاز جنگ 
رمضان، يعني يك هفته زودتر از موعد توافق‌شده با انتشارات، 
به پايان رســانده بودم. قصد داشــتم يك بــار ديگر متن را 
بخوانم و نكات احتمالي را اصلاح كنم، اما با آغاز جنگ و خبر 
شوكه‌كننده شهادت رهبر عزيزمان، مثل ديگر مردم در سوگ 

فرو رفتم و مدتي از فضاي ترجمه فاصله گرفتم. 
بعد از عيد، انتشارات دوباره تماس گرفت و زمان جديدي براي 
تحويل ترجمه تعيين كرد. هنگام مطالعه نهايي، به نكته‌اي 
برخوردم كه كار را برايم بســيار دشــوار و دردناك كرد. در 
بخش‌هايي از خاطرات كه از رهبر عزيزمان ياد شده بود، لازم 
بود تمام عبارت‌هاي »مد ظله العالي« را كه پس از نام ايشان 

آورده بودم، به »قدس الله نفسه الزكيه« تغيير دهم. 
اين تغيير، دردناك‌ترين و دشــوارترين بخش ترجمه براي 
من بود. به‌جز اين تجربه تلخ، ترجمه كتاب در مجموع برايم 

تجربه‌اي بسيار دلنشين و ارزشمند بود. 
يكــي از وجوه قابل تأمل زندگي سيدحســن 
نصرالله، زيستن در شــرايط پيچيده امنيتي و 
محدوديت‌هاي ناشــي از جايگاه و مسئوليت 
اوســت. كتاب تا چه اندازه توانسته تأثير اين 
شرايط را بر زندگي روزمره، روابط خانوادگي و 

تجربه فرزندانش نشان دهد؟
هدف اين كتاب، روايت ابعاد ديگري از شخصيت سيد، به‌ويژه 
جنبه‌هاي خانوادگي و فردي ايشان است و تمركز چنداني بر 
فعاليت‌ها و جايگاه سياسي‌شان ندارد. بنابراين، مطالعه اين اثر 
به‌تنهايي نمي‌تواند شناخت كاملي از شرايط پيچيده زندگي 
سيد به مخاطب بدهد. البته اين به معناي ناديده گرفتن اين 
شرايط نيست، چون نويسنده در خلال خاطرات مختلف، به 

برخي از آنها هم اشاره كرده است. 
براي مثال، در خاطره مربوط به دوران مدرســه نويســنده، 
مي‌خوانيم كه سيد به دليل شــرايط خاص سياسي لبنان و 
اقتضائات شغلي خود، به مدت ۱۷ سال در خانه مشغول به كار 
بوده‌اند و رفت‌وآمدشان هم تابع محدوديت‌ها و شرايط ويژه‌اي 
بوده است. با وجود تمام مشــغله‌ها، پيچيدگي‌هاي كاري و 
دشواري‌هاي زندگي، ايشــان هيچ‌وقت از اين وضعيت گلایه 

و شكايتي نداشته‌اند. 
نمونه‌هايي از اين دست كه بخشي از مواجهه شخصي سيد با 
شرايط زندگي و مسئوليت‌هايشان را نشان مي‌دهد، در كتاب 
وجود دارد، اما براي شناخت كامل‌تر شرايط پيچيده زندگي 
ايشان، بايد به آثاري مراجعه كرد كه بر ابعاد سياسي، ماهيت 
مســئوليت‌ها و فعاليت‌ها و جنبه‌هاي بيروني شخصيت‌شان 

تمركز دارند. 
البته دشواري‌هاي زندگي در كنار شــخصيتي مانند سيد با 
آن مسئوليت خطير و جايگاه سياسي خاص، در همين كتاب 
هم كاملًا ملموس است. اين مسئله را مي‌توان از نحوه ديدار با 

 »خاطراتی از پدرم« تصویری جامع 
و فرارسانه‌ای از سيدحسن  است

گفت‌وگوي »جوان« با بشرا صاحبي، نويسنده كتابي درباره سيدحسن نصرالله 	

ايشان به‌عنوان پدر و محدوديت‌هاي رفت‌وآمدهاي خانوادگي 
گرفته تا ارتباط با نوه‌ها و ساير اعضاي خانواده مشاهده كرد. 
حتي پسر ايشان نيز براي هماهنگي و ديدار با پدر بايد شرايط 

ويژه‌اي را در نظر مي‌گرفت. 
به‌طور كلي، ديدارها، ارتباطات و مناســبات خانوادگي سيد 
نيز تابع محدوديت‌ها و اقتضائات خاصي بوده كه نويسنده در 

خلال خاطراتش به‌خوبي آنها را بازتاب داده است. 
وقتــي مترجم با اثري درباره يك شــخصيت 
سياســي و تاريخي مواجه است كه كاريزماي 
زيادي دارد، مسئوليت او در قبال متن و مخاطب 
چيست؟ آيا مترجم صرفاً بايد امانتدار روايت 
نويسنده باشد يا بايد نسبت به حساسيت‌هاي 
تاريخي، سياسي و عاطفي متن نيز توجه ويژه 
داشته باشد؟ شما اين مرز را در ترجمه اين اثر 

چگونه مديريت كرديد؟
ترجمه، در اصــل، انتقال معنا از زباني به زبان ديگر اســت و 
مترجم حق ندارد چيزي به متن نويسنده اصلي اضافه يا از آن 
كم كند. برخلاف تأليف كه نويسنده مي‌تواند ديدگاه شخصي 
خود را در آن اعمال كند، در ترجمه نبايد باورها، ديدگاه‌ها و 

شيوه بيان نويسنده اصلي را تغيير داد. 
البته ممكن است بخشــي از متن با قوانين نشر كشور مقصد 
مغايرت داشته باشــد يا از نظر اخلاقي و فرهنگي مسئله‌ساز 
باشــد. در چنين شــرايطي، مترجم مي‌تواند با اســتفاده از 
ظرافت‌هاي زباني و آرايه‌هاي ادبي، از آن بخش عبور كند يا 
مفهوم موردنظر را به شكلي ديگر منتقل كند. گاهي هم ممكن 
است با موضوعي اعتقادي يا ارزشي مواجه شويم كه با باورهاي 
جامعه مقصد سازگار نباشــد و لازم باشد در شيوه انتقال آن 

ملاحظاتي در نظر گرفته شود. 
پيش از مرحله ترجمه، مترجم در جايگاه انتخاب اثر قرار دارد 
و تصميم مي‌گيرد چه كتابي را براي ترجمه برگزيند. من هم 
تلاش مي‌كنم آثاري را انتخاب كنــم كه به محتواي آنها باور 
داشته باشم، با اعتقادات و علايقم سازگار باشند و از نظر خودم 

ارزش ترجمه كردن داشته باشند. 
كتاب »خاطراتي از پدرم«، به‌عنوان نخستين اثر ترجمه‌شده 
من كه به لطف خدا و با مدد خود ســيد روزي‌ام شد، از همه 
جهت برايم عزيز بود؛ چه از نظــر محتوا و موضوع، چه از نظر 

شيوايي و رواني متن و حتي شخص نويسنده. 
به نظرم مترجم بايد بر اساس باورهاي خود عمل كند. اگر 
با شخصيتي موافق اســت، بهتر است آثاري را انتخاب كند 
كه در تأييد آن شخصيت نوشته شــده‌اند تا بتواند با تمام 
توان، بهترين ترجمه ممكن را ارائه دهــد. اگر هم مخالف 
آن شخصيت اســت، مي‌تواند آثاري را برگزيند كه در نقد 
و مخالفت با او نوشته شــده‌اند و باز هم بر اساس باورهاي 

خود پيش برود. 
البته درباره سيدحسن نصرالله، به‌ويژه در كشور عزيزمان، 
تصور نمي‌كنم كســي با اين چهره ارزشــمند و فرهيخته 
مخالف باشــد. بر اســاس آمارهاي منتشرشــده، ســيد 
محبوب‌ترين چهره جريان مقاومت بــود. حتي در لبنان، 
مســيحيان و افرادي كه با حزب‌الله فاصله داشتند هم به 
ايشان ارادت داشتند. در ايران هم سيد از محبوبيت زيادي 
برخوردار بودند، به‌خصوص در ميان قشر مذهبي و كساني 

كه براي ماهيت مقاومت ارزش قائلند. 
اگر بخواهيد ارزش اين كتــاب را فراتر از ثبت 
خاطرات خانوادگي تعريف كنيد، آن را در چه 
چيزي مي‌بينيد؟ آيا اين اثر مي‌تواند به شناخت 
دقيق‌تر نســل جوان از شخصيت سيدحسن 
نصرالله كمك كند و تصويري ماندگار از او، فراتر 
از مواضع و مسئوليت‌هاي سياسي‌اش، در حافظه 

تاريخي ثبت كند؟
اين كتاب به قلم نويسنده‌اي دهه‌هشتادي نوشته شده است. 
آقا محمدمهدي متولد سال ۲۰۰۲ ميلادي هستند و با وجود 
سن كم، قلمي بسيار روان دارند. من هم تلاش كردم ترجمه‌اي 
شــيوا و روان ارائه دهم تا مخاطبان به‌راحتي با كتاب ارتباط 
برقرار كنند. مجموع اين عوامل باعث مي‌شود مخاطبان جوان 

و نوجوان نيز از مطالعه اثر لذت ببرند. 
از طرفي، نشر اميركبير كتاب را با ظاهري شكيل و خوش‌خوان 
و طرح جلدي جذاب منتشر كرده است كه مي‌تواند در جلب 
توجه مخاطبان جوان مؤثر باشد. همچنين، اينكه نويسنده 
و راوي كتاب، پسر سيد اســت و اثر به خاطرات پدر و پسري 

مي‌پردازد، خود از عوامل مهم جذابيت آن به شمار مي‌رود. 
به همين دليل، معتقدم در درجه اول، تأليف اين كتاب به قلم 
آقاي محمدمهدي نصرالله اتفاقي ارزشمند و مبارك بوده كه 
به‌تنهايي مي‌تواند مخاطب را به خواندن خاطرات خانوادگي 
ســيد ترغيب كند. در درجه دوم، ترجمه آن به فارســي هم 
اتفاقي مبارك است، چون براي مخاطب فارسي‌زبان فرصتي 
فراهم مي‌كند تا از زبان پسر سيد، با ابعاد فردي، خانوادگي، 

عبادي و علمي شخصيت ايشان بيشتر آشنا شود. 
اميدوارم اين كتاب در شــكل‌گيري تصويري ماندگار از سيد 
مؤثر باشد. همانطور كه آقا محمدمهدي در مقدمه كتاب اشاره 
كرده‌اند، وظيفه ما در درجه اول شناخت شخصيت‌هاي بزرگي 
مانند ســيد و در درجه دوم، تلاش براي معرفي و شناساندن 

آنها به ديگران است. 
اميدوارم اين اثر گامي مؤثر در مسير معرفي سيدحسن نصرالله 
به مخاطب ايراني، به‌ويژه نســل جوان، باشد. خدا را شاكرم كه 
واســطه انتقال اين كلمات ارزشــمند و خاطرات دلنشين به 

مخاطب فارسي‌زبان بوده‌ام.

چه ويژگي‌اي در كتــاب »خاطراتي از پدرم« 
وجود داشت كه شما را براي ترجمه آن ترغيب 
كرد؟ اين كتاب چه خلأيي را در شناخت مخاطب 

فارسي‌زبان از شخصيت ايشان پر مي‌كند؟
اين كتاب، روايت فرزند سيدحســن نصرالله از شخصيت 
ايشان اســت. فرزندان در مقايســه با ديگران، زاويه ديد 
متفاوتي نسبت به والدين خود دارند؛ نگاهي كه با برداشت 
ديگران تفاوت بســياري دارد. به نظرم، روايت فرزند سيد 
مي‌توانســت پنجره جديدي به ابعاد شخصيتي، فردي و 
زندگي خصوصي ايشان بگشــايد. پس از مطالعه كتاب، 
احســاس كردم دقيقاً همين اتفاق افتاده و با بعُدي ديگر 
از زندگي سيد آشــنا شــده‌ايم؛ بعُدي كه براي مخاطب 

فارسي‌زبان ناشناخته‌تر است. 
ما ايراني‌ها معمولاً ســيد را از قــاب تلويزيــون و در قالب 
سخنراني‌هايش مي‌شــناختيم و تصوير غالبمان از ايشان، 
تصويري سياســي بود، اما در اين كتاب با ســيد در جايگاه 
يك فرد لبناني، يك پدر، همســر، طلبه و مهم‌تر از همه يك 
انسان آشنا مي‌شويم؛ انســاني كه شخصيت و زندگي‌اش از 
زبان پسرش، يعني كســي كه از نزديك با او زندگي كرده، 

روايت مي‌شود. 
به نظرم، روايت كتاب از زبان پسر سيد، اتفاقي تازه است كه 
به جذابيت و خواندني‌تر شدن اثر كمك كرده است. رسيدن 
كتاب به چاپ سوم در كمتر از يك ماه، نشان‌دهنده استقبال 

مخاطبان فارسي‌زبان از اين زاويه ديد متفاوت است. 
به‌عنوان مترجم، كدام وجه از شــخصيت او در 
اين روايت برايتان برجســته‌تر بود كه احتمالاً 
در تصوير رســانه‌اي و عمومــي او كمتر ديده 
شده اســت؟ در اين كتاب چقدر به شخصيت 

سيدحسن نزديك شديد؟
مثل عموم مردم، شــناخت مــن از سيدحســن نصرالله به 
شخصيت سياسي و وجهه رســانه‌اي ايشان محدود مي‌شد، 
اما اين كتاب باعث شــد مــن هم به‌عنوان مترجــم، با ابعاد 
گســترده‌تري از شخصيت ايشان آشنا شــوم. گويي جايگاه 
سياسي و اجتماعي رهبران و چهره‌هاي برجسته، به حجابي 
تبديل مي‌شود كه مانع شناخت شخصيت حقيقي آنهاست؛ 

مسئله‌اي كه درباره رهبر شهيدمان نيز صدق مي‌كند. 
اگر وجهه سياسي ســيد را كنار بگذاريم و ايشــان را فارغ از 
جايگاه دبيركلي حزب‌الله ببينيم، با شخصيتي كاريزماتيك، 
منحصربه‌فرد و بزرگ روبه‌رو مي‌شــويم كه ابعاد گوناگوني 
دارد؛ از عالم ديني و طلبه بودن تا نقش پدر و همســر. حتي 
نوع نگاه و مواجهه ايشان با مردم و جامعه نيز بسيار جذاب و 

متفاوت است. 
براي مثال، در كتاب درمي‌يابيم كــه علم‌آموزي تا چه اندازه 
براي سيد اهميت داشته است. ايشــان همواره براي كسب 
دانش تلاش مي‌كردند و از سطح علمي بالايي برخوردار بودند، 
طوري كه حتي ســال‌ها پس از پايان تحصيلات، همچنان 
بر مباحث علمي تســلط داشــتند و اين در پاسخ‌هايشان به 

پرسش‌هاي مختلف آشكار بود. 
توجه ويژه به خانواده و نقش تربيتي ايشــان به‌عنوان پدر، از 
ديگر نكات تازه و جالب كتاب براي من بود. همچنين نگاهشان 
به مردم، نحوه مواجهه با ابراز ارادت و محبت آنها و برخورد با 

خواسته‌هايشان بسيار قابل‌توجه است. 
در مجموع، ترجمه كتــاب »خاطراتي از پدرم« باعث شــد 
تصوير سيدحســن نصرالله در ذهنم بازآفريني و به واقعيت 
نزديك‌تر شــود؛ تصويري فراتر از وجهه سياسي و رسانه‌اي 
ايشان كه امكان شناخت شخصيتي حقيقي‌تر و همه‌جانبه‌تر 

را فراهم كرد. 

  مینافرقانی/ جواد محرمی
»خاطراتي از پدرم« تجربه بشــرا صاحبي 
در حوزه ترجمه اســت؛ تجربه‌اي كه او را با 
روايت صميمي محمدمهدي نصرالله از ابعاد 
كمتر روايت‌شده زندگي پدرش، سيدحسن 
نصرالله همراه كرده اســت. صاحبي متولد 
۱۳۷۱، دانش‌آموخته سطح 3 حوزه علميه 
در رشــته تدريس زبان عربي و دانشجوي 
دكتري زبان و ادبيات عرب است و در كنار 
فعاليت‌هاي علمي در عرصــه ادبيات نيز 
حضوري فعــال دارد و به‌عنوان شــاعر و 
نويسنده شــناخته مي‌شود. مجموعه‌شعر 
عاشقانه »ياد« از آثار اوست. نخستين رمان 
او با عنوان »باغ اســليمي« موفق به كسب 
رتبه نخســت دهمين دوره جايزه جهاني 
اربعين شده و در بيست‌ودومين دوره جايزه 
قلم زرين نيز به‌عنوان اثر برگزيده انتخاب 
شده است؛ با اين نويسنده و مترجم جوان 

گفت‌وگو كرديم.


